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قابل تصور نيست. اين که در فرآيند اصلاح اقتصادي بحث از تقدم دولت مي شود، 
بدين معنا است دولتي که خود ناهنجار رفتار مي کند، چطور مي تواند از مصرف  کننده 
و توليدکننده بخواهد که الگوهاي مصرف و توليد خود را اصلاح کنند؛ آن  هم در دولتي 
که طي 10 سال گذشته، ميانگين شاخص مداخله اش در اقتصاد بالاي 80 درصد بوده 
است. بنابراين از هر زاويه اي که به اين مسأله نگاه کنيم، متوجه مي شويم که در صورت 
وجود يک اراده جدّي براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور، مناسب ترين نقطه عزيمت و 

زيربنايي ترين کار، فراخواندن دولت به علم، قانون، برنامه، کار و انضباط مالي است.

سيگنال هاي غلط از منابع موثق؟
جامعه ما جامعه اي در حال توسعه است و مهمترين مشخصه کشورهاي در حال 
توسعه اين است که داراي نهادهاي ضعيف و بعضاً "کج کارکرد" هستند. چنين نهادهايي 
دولت را اسير تصورات نادرست مي کنند و اين اسارت در زمان شکوفايي درآمد نفتي 
چندين برابر افزايش مي يابد، زيرا براي سياست گذار، اين تصور را پيش مي آورد که گويي 
تنها تنگناي سيستم ملي، تنگناي منابع ارزي است و بنابراين چون ارز به اندازه کافي وجود 
دارد، مي توان هر کاري کرد. مسأله بنيادي ديگري که در همين چارچوب مطرح است، اين 
است که متأسفانه در ايران نهاد علم يک نيروي اجتماعي مؤثر و جدّي نيست، بنابراين 
فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع مي توانند اين ظرفيت و اجازه را به خود دهند 
که بدون آن که به لحاظ علمي بر کارهاي آنها صحه اي گذاشته شود، تصوراتي - ولو 

بسيار خام - را مبناي تصميم گيري و تخصيص منابع قرار دهند. بنابراين براي اين که 
يک التزام نهادمند در زمينه کاربست علم در فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع 

اتفاق افتد، بايد تلاشي همه جانبه سامان داده شود.
برخلاف آنچه تصور مي شود، در حال حاضر مشکل ايران کمبود نظارت نيست. 
تعداد غيرمتعارف دستگاه هاي نظارتي مشکل اصلي است که به واسطه تصورات نادرستي 
که وجود دارند، توانايي جذب نيروهاي کيفي را ندارند و بنابراين نمي توان نظارت ها را به 

صورت تخصصي و به موقع اعمال کرد.

تأسف و اميد
در کنار همه اين مشکلات، نقطه اميد بسيار بزرگي وجود دارد و آن نقطه اميد اين 
است که به محض آغاز اولين جهت گيري هاي نادرست دولت، اقتصاددانان نسبت به 
آن واکنش نشان دادند. اکنون با گذشت حدود سه سال از اين اقدام اقتصاددانان مشاهده 
مي شود که پيش بيني هاي آنان محقق شده است. گرچه از يک طرف مايه تأسف است 
اما از طرف ديگر مايه اميد است. مضمون اين اميدواري هم اين است که آنچه در حال 
حاضر در اقتصاد ايران مي گذرد، در تسخير علم قرار دارد و ظرفيت هاي کارشناسي 
موجود اقتصادي در ايران در حدي است که اگر اراده اي جدّي براي حل و فصل عالمانه 
مسايل وجود داشته باشد، بتوان با تکيه بر اين ظرفيت ها مسايل را به شکل منطقي تر، 

 کم هزينه تر و پردستاوردتري جلو برد.

نگاه اول

هدفمندسازي يارانه ها که به يک جراحي عميق اقتصادي تعبير مي شود، به همان 
سادگي که برخي افراد تصور مي کنند، صورت نخواهد گرفت. يک برنامه ريزي زنده زماني 
موفق خواهد بود که لحظه به لحظه مورد بررسي قرار گيرد و ابهامات پيش آمده در روند 
بررسي آن اصلاح شوند. نبايد تا پايان زمان در نظر گرفته شده در برنامه، با هدر رفتن منابع 
باارزش کشور، انتظار افزايش بازدهي طرحي را داشت که ابهامات آن به قوت خود باقي 
هستند. لذا در اين راستا لازم است دولت به صورت خشک برخورد نکند و جايي که اصلاح 
لازم باشد، به انجام آن تن در دهد. در اين ميان طولاني شدن مدت تصويب لايحه هدفمندي 
يارانه ها مي تواند تأثيري منفي از خود برجاي بگذارد که اين امر، دولت را مجبور به تخطي از 
برخي موارد مندرج در لايحه و حتي ساير برنامه ها مي کند. ما در دوران دولت آقاي هاشمي به 
اين قضيه برخورد کرديم. در آن زمان، مقدار زيادي برنامه ارايه شد که اکثراً مفيد و داراي توجيه 
اقتصاي بودند، ولي ناگهان وارد يک دوران تعطيلي فعاليت شديم که نتيجه آن نيمه کاره ماندن 
برنامه هايي بود که با حذف هزينه هاي گزاف آغاز شده بودند. گذشت زمان باعث شد ديگر 
برنامه هاي مذکور، توجيه اقتصادي نداشته باشند و در واقع، منابع کشور به دليل تأخير در 

اجرايي  شدن برنامه ها هدر رفتند.

 اصلاً يارانه چيست و از کجا پرداخت مي شود؟ 
نکته مهم در بعُد تأمين مالي منابع يارانه ها اين است که دولت ابتدا پول و سرمايه اي را 
که متعلق به خود ما است، مي گيرد و بعد، مقداري از آن را به صورت يارانه از طرق مختلف 
بين مردم تقسيم مي کند. ماليات، عوارض، درآمد نفت و ساير منابع، همگي از جيب مردم 

به  آن  از  درصدي  که  مي شود  تأمين 
صورت يارانه به جامعه برگشته است. 
هدفمند کردن يارانه ها، يک منبع درآمدي 
هدفمندي  اصل،  در  و  نيست  جديد 

يارانه ها، به نوعي کور کردن بخشي از مخارج دولت است و لازم نيست براي آن جايگاه 
جديدي تعريف کرده و از آن بدتر، جهت خرج کردن آن برنامه ريزي کنيم. در واقع ما بايد جلو 
هزينه هاي اضافي را بگيريم، نه به فکر منابع جديد درآمد و هزينه هاي جديد باشيم. پس 
دولت پولي را که بابت يارانه مي دهد از جاي ديگري غير از خود ما به دست نمي آورد. در واقع 
اين يک حرکت چرخشي است که در همين دريافت و پرداخت ها، بخشي از آن هدر مي رود 

و بخشي خرج اضافه مي شود و نهايتاً به دست فرد مورد نظر هم نمي رسد.
يک عيب بزرگ در کشور ما که بعد از انقلاب هم تشديد شد، وجود طرز تفکر تمرکزي 
بود. يعني در ايران، همه دولت ها بر اين باورند که تمام درآمدها و خرج هاي کشور را بايد 
خود به دست گيرند. اين درست نيست، چرا که دولت نوکر مردم است و اگر با اين مطالب 
به صورت منطقي و واقعي مواجه شويم، آن وقت دولت متوجه جايگاه اصلي خود يعني 
خدمت گزاري مي شود. راه حل اين اتفاق آن است که همگي مملکت مان را دوست بداريم. 
اين موضوع مربوط به قشر يا افراد خاصي نمي شود، بلکه بايد تمامي افراد جامعه از يک 
کارگر ساده تا بالاترين رده هاي کشور، خالصانه مملکت خود را دوست داشته باشند. همگي 
بايد بدانيم جواني که بيکار است، فرزند همه ما است. متأسفانه حتي در مواردي شاهد آن 
هستيم اگر فردي هم مي خواهد کار مثبتي انجام دهد، جلو راهش مانع تراشي مي کنيم. تنها 

"بياييد مملكت مان را دوست بداريم" 

اجراي طرح هاي ضربتي،  در  است  معتقد  معدن،  و  رييس خانه صنعت  دکتر هادي غنيمي فرد، 
برخي ملاحظات اجرايي لحاظ نشده است. 

طرح هاي مالياتي – يارانه اي دولت
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کشور ما به علت وجود منابع و ذخاير چشمگير زيرزميني، شرايط مساعد جغرافيايي 
و تنوع آب وهوايي، نيروي انساني جوان و مولد و همچنين بازار توليد و مصرف گسترده 
از پتانسيل ويژه اي براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي )FDI( برخوردار است، ولي 
متأسفانه عليرغم قدمت قابل توجه ورود اين گونه سرمايه ها به کشور، در مقايسه با برخي 
از کشورها که در دهه هاي اخير زمينه هاي ورود سرمايه هاي خارجي را در کشورشان ايجاد 
کرده اند، همواره با توجه به مزيت هاي مذکور در سطحي بسيار نازل بوده ايم. دسترسي به 
آب هاي آزاد خليج فارس و دسترسي به منابع نفت و گاز ارزان از لحاظ قيمت تمام شده، 
يکي ديگر از جاذبه هاي سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران بوده که توجه بيشتري را از 
سوي مسؤولان امر مي طلبد. از آنجا که در سرمايه گذاري مستقيم خارجي لازم است 
سرمايه گذار خارجي در ايران حضور فيزيکي داشته باشد و با کنترل مستقيم واحد مورد 
سرمايه گذاري، مسؤوليت مالي و در واقع سود و زيان آن را به عهده گيرد، لذا از اقدامات 
ابتدايي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در کشور، فراهم آوردن زمينه هاي اين حضور 

مي باشد.
گزارشات منتشره از سوي آنکتاد، به روشني فاصله ميان پتانسيل هاي موجود در ايران 
در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و عملکرد کشور را در سال هاي اخير نشان 

مي دهد.
در اين گزارش، کشور ما در ميان 141 کشور مورد بررسي در سال هاي 2006 و 2007 
از لحاظ شاخص پتانسيل سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ترتيب در جايگاه 61 و 60 
قرار گرفته، در حالي که براساس شاخص عملکرد سرمايه گذاري  مستقيم خارجي در 

هر دو سال مذکور رتبه 133 را کسب 
کرده ايم.

در زمينه حجم ورودي و خروجي 
ايران،  در  خارجي   سرمايه گذاري هاي 
همواره آمارهاي متفاوتي از سوي مراکز 
آماري داخلي و خارجي ارايه شده که از 

موارد وجود تفاوت مذکور مي توان به اين مورد اشاره کرد که در ايران به محض حضور يک 
شرکت خارجي که قصد انجام سرمايه گذاري را دارد، بدون توجه به عملياتي شدن طرح 
اين سرمايه گذاري و در واقع تنها با مطالعاتي شدن آن، اين سرمايه گذاري تحت عنوان ورود 
سرمايه گذاري هاي خارجي به کشور ثبت مي شود. گزارشات منتشره از سوي  آنکتاد هم 
در هر سال نسبت به سال قبل مورد اصلاح قرار مي گيرد و تغيير مي کند، لذا بررسي روند 

تغيير سرمايه گذاري هاي خارجي در سال هاي مختلف مناسب تر است.
به هر حال، طبق جديد ترين گزارش آنکتاد که در سال جاري منتشر شد، ارقام 1/658 
و 1/492 ميليارد دلار به ترتيب براي سال هاي 2008 و 2009 در مورد سرمايه گذاري هاي 

خارجي ورودي به ايران ثبت شده است.
با توجه به ضعف کشور در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، چشم انداز روشني 
پيش روي اقتصاد ايران نيست. يکي از موضوعاتي که باعث نگراني کارشناسان شده، 
فرسودگي ماشين آلات و تجهيزات صنعت نفت – به عنوان شاهرگ حيات اقتصادي 
کشور – است که متأسفانه به ميزان کافي جهت بازسازي و ارتقاي اين صنعت در کشور 

مزيت ها قرباني ريسك هاي سياسي
مسايل سياسي، محيط کشور را از بعُد ريسك سرمايه گذاري تاريك نشان مي دهد، اما مزيت هاي 

اقتصادي موجود وسوسه انگيز هستند. 

سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران

با اين فرهنگ و احساس است که هر کسي وظيفه خود را در قبال کشور خود مي داند و 
بهترين ابزار ممکن را جهت اصلاح وضع موجود جامعه در اختيار مي گيرد. در اين صورت 
است که همه افراد به دنبال توسعه و آباداني کشور خواهند رفت و به سادگي در پروسه رشد 

کشور مشارکت فعال خواهند کرد. 
در حال حاضر، بنزين مصرفي اروپا برعکس ايران  با هزينه هاي گزافي به دست مي آيد 
و با قيمت بالايي هم به فروش مي  رسد. بخش عمده اي از يارانه پرداختي کشور که بالغ بر 
95 درصد کل يارانه ها را شامل مي شود، به حامل هاي انرژي اختصاص دارد. بحث اسراف و 
هدرروي انرژي در کشور ما جدّي است و متأسفانه مردم نسبت به اين مقوله کاملًا بي تفاوت 
شده اند. ارزاني و دسترسي آسان به اين منابع، علت اصلي هدررفت انرژي و تحميل هزينه هاي 
فراوان به کشور است. اين امر در صورتي که همگان به همان اصل مسؤوليت پذيري در قبال 
کشور بازگردند، مسيري صعب نخواهد بود. اينها بخشي از مباحثي است که بايد در بحث 

هدفمندي يارانه ها مدّنظر داشته باشيم. 
طرح هدفمندي يارانه ها برنامه اي خوب و منطقي است، به شرطي که تماماً مراقب 
باشيم که به بيراهه نرود، چراکه به دنبال اجراي مناسب اين طرح مي توان بسياري از مسايل 

حال و آينده کشور را سامان داد.
در اين بين مسايلي مطرح است که اشاره به برخي از آنان خالي از لطف نيست. دولت 
در سال هاي اخير اجراي فعاليت هايي را بر عهده گرفته که بيشتر نشان از خامي طرح ها و 
مراحل اجرايي آنها دارد. يکي از اين موارد، اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده است. اجراي 
چنين طرحي نيازمند بررسي و برنامه ريزي دقيق تر و شرايط مناسب تري بود که به آنها توجه 
کافي نشد. دولت براي اجراي اين طرح، بيش از مبلغي که به عنوان ماليات بر ارزش افزوده 

دريافت مي کند، بايد براي هزينه اجراي طرح در نظر بگيرد به علاوه در قانون اساسي کشور 
آمده که هيچ  کس را نمي توان برخلاف ميلش به انجام کاري مجبور کرد. اجراي طرح مذکور 
به اين معنا است که فروشنده نهايي که دريافت کننده ماليات است، به نوعي مأمور مالياتي 
دولت خواهد بود و اين بر خلاف خواسته افراد است. حال آن که اگر همه سازمان ها و افراد 

به درستي به وظايف خود عمل مي کردند، نيازي به اتخاذ شيوه هاي اينچنيني نبود.

خدا به داد اجرا برسد!
در بيشتر مواقع، عيوب يک طرح در مرحله اجرا خودنمايي مي کند و فکر و تئوري 
ممکن است خالي از عيب باشند؛ هرچند در اين ميان مي توان با مطالعه و بررسي دقيق 
به پيش بيني هاي نسبتاً درستي رسيد. يکي از موارد مهمي که در اين زمينه بايد به آن اشاره 
کرد، بحث نحوه نظارت بر اجراي صحيح طرح هاي دولت در سطح جامعه است. به عنوان 
مثال براي کالاهاي مصرفي روزانه مردم، اين  که تا چه حد، درصد سهم يارانه از قيمت آن کالا 
درست محاسبه شده باشد و آيا به همان ميزان و با سازوکار معين، اين مبلغ از محاسبات 
کسر خواهد شد، موضوع مهمي است. اين  که از همين الان گروهي از فروشندگان روند 
فزاينده افزايش قيمت ها را آغاز کرده اند، نيازمند افزايش بعُد نظارتي دولت براي جلوگيري از 

عواقب اجراي طرح است.
در نهايت بايد به اين نکته اشاره کرد که فرهنگ سازي و اطلاع رساني در سطح عموم 
جامعه در کنار اجراي دقيق و با نظارت طرح هايي که براي سلامت جامعه مفيد هستند، 
به علاوه استفاده از ظرفيت هاي کارشناسي در اجراي امور در شرايط اقتصادي خطير کنوني 

 .جامعه ضروري و انکار ناپذير است




